
     تأملی در باب بایسته هاي تحول 
در علوم انسانی:

حرکت به سمت تحقق علوم انسانی اسلامی

شاید مهم ترین مشکل در عرصه علوم انسانی در کشور ما، ناسازگاري این 
علوم با فضاي فرهنگی و نیازهاي عینیِ جامعه دینی است: هم اسلام براي 
زندگی دنیوي انسان ها برنامه دارد و هم این علوم ادعاي چنین برنامه اي را 
دارند. اگر در عرصه علوم انسانی، مقصود از «علم دینی» را دیدگاهی بدانیم 
که خواهان گسترش اندیشه هایی است که حاصل تعامل معرفتی بین آموزه هاي 
علوم جدید و آموزه هاي اسلامی   باشد، آنگاه می توان مهم ترین نیاز در عرصه 
علوم انسانی را «تولید علم دینی» معرفی کرد. در این مقاله کوشیده  شده با 
پیش فرض   قرار دادن ضرورتِ نوعی تعامل بین دستاوردهاي علوم جدید  و 
آموزه هاي متون دینی و بدون ورود در اختلاف نظرهاي موجود در «معناي علم 
دینی»،  راهبرد هاي مشترکی براي سیاست گذاران جامعه علمی  کشور توصیه 
شود که در درازمدت، با فراهم آوردن زمینه هاي لازم براي تحقق  علم  دینی ، 
وضعیت علوم انسانی در جامعه اسلامی ما را از «تهدید» به «فرصت» تبدیل 
سازد. این سیاست ها ناظر به بازنگري در برنامه آموزشی علوم جدید و معارف 
اسلامی و برقراري تعامل بین آنها، همراه با اعمال دغدغه هاي تربیتی لازم در 
دانشگاه  از  کشور،  در  علم  ساختارهاي کلان  اصلاح  تحصیل علم و  فرایند 
گرفته تا حوزه هاي علمیه و آموزش و پرورش و برخی نهادهاي فرهنگی است.

 واژگان کلیدى:
علم دینی، علوم انسانی اسلامی، علم، دین، سیاست گذاري علم، حوزه و دانشگاه
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 مقدمه
امروزه وضعیت علوم انسانی در کشور ما یکی از بحث هاي چالش برانگیز در محافل علمی 
اقتضائات  و  نیازها  با  که  است  آن  علوم  این  مشکل  مهم ترین  می رسد  نظر  به  است.  گردیده 
جامعه ایرانی ـ اسلامی هماهنگ نیستند و در میان این نیازها و اقتضائات آنچه بیش از همه 
جلب توجه می کند ربط و نسبت این علوم با آموزه ها و ارزش هاي اسلام است. از طرفی اسلام 
یک دین اجتماعی است، یعنی با مبناي انسان شناختی خاصی که ارائه می کند، نه تنها براي 
حیات فردي انسان، بلکه براي عرصه هاي مختلف حیات اجتماعی وي نیز برنامه دارد؛ و از طرف 
دیگر، علوم انسانی جدید نیز بر اساس مبانی انسان شناختی خود، مدعی ارائه برنامه براي تمامی 
عرصه هاي زندگی انسان اند. اگر در عرصه علوم انسانی، مقصود از «علم دینی» را دیدگاهی بدانیم 
که طرفدار گسترش اندیشه هایی است که حاصل تعامل معرفتی بین آموزه هاي علوم جدید و 
آموزه هاي اسلام  می باشد، آنگاه می توان مهم ترین نیاز در عرصه علوم انسانی1 را نیاز و ضرورت 
تولید علم دینی معرفی کرد. با این مقدمات، دو مسئله پیش روي برنامه ریزان عرصه هاي علوم 
انسانی خودنمایی می کند: الف) مقصود از علوم انسانی اسلامی حقیقتاً چگونه علومی است و 
به تعبیر دیگر، علوم انسانی باید مشروط به چه شروطی باشد تا علوم انسانی مورد نظر اسلام 
به حساب آیند؛ و ب) راهبردهاي تحقق چنین علومی در جامعه ما چیست؟ نوشته  حاضر به 

این دو سؤال می پردازد.

الف. ماهیت علوم انسانی ـ اسلامی
در باب چیستی و ماهیت علم دینی دیدگاه هاي متنوعی در جامعه ما مطرح گردیده است. برخی 
هویت علم دینی را در اکتفا به آموزه هاي موجود در آیات و روایات (نصیري، 1387: 45) یا حاکم کردن 
وحی بر تمامی شئون علم (میرباقري، 1387: 188) می دانند. بعضی تنها معناي مُجاز از علم دینی را 
حضور پیش فرض هاي دینی در مقام گردآوريِ علم می دانند و با توجه به اینکه هویت علم را در گروي 
مقام داوريِ آن می دانند، عملاً منکر امکان علم دینی هستند (سروش، 1385: 219-217؛ ملکیان، 
1385: 87-83). عده اي سعی کرده اند با مناقشه در تفکیک مقام داوري و گردآوري و نشان دادن 
مفرهاي فرهنگی در هویت علم، راهی براي ورود جدي تر آموزه هاي دینی در حوزه علوم تجربی (به ویژه 
علوم تجربی انسانی)  بیابند (باقري،1382: 85 و باقري، 1386: 90؛ زیباکلام، 1385: 120) و برخی 
دیگر با توجه به تنوع مراتب  دستگاه ادراکی بشر، معتقد به وجود نوعی رابطه طولی بین اندیشه هاي 
مختلف انسان اند و بر این اساس درصددند حق هر معرفتی را در جاي خود ادا و به جمع بین معارف

ــد، هر چند در مصداق، گاه  ــانی و علوم طبیعی یک تفاوت ماهوي باش ــد تفاوت بین علوم انس 1- البته به نظر نمی رس
ــانی بااهمیت تر  ــه، اقتضائات متفاوتی دارند، به نحوي که بحث علم دینی از جهاتی در حوزه علوم انس ــن دو عرص ای
ــناختی، تفاوت هاي شدیدي بین نگاه اسلامی و نگاه  ــان می دهد، چرا که مثلاً هم در حوزه پیش فرض هاي انسان ش نش
اومانیستی غربی هست و هم ورود حکمت عملی به حوزه علم، عمدتاً در حوزه علوم انسانی مصداق دارد. (سوزنچی، 

.(112-119 :1389
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مختلف بشري اقدام نمایند (نصر، 1381: 16؛ گلشنی، 1385: 192-189؛ جوادي آملی، 1386: 140).1 
اما آیا راهبردهاي پیشنهادي این اندیشمندان کاملاً با هم متفاوت است؟ به لحاظ بحث از راهبردها 
می توان تمام دیدگاه ها و موضع گیري  ها در باب بحث علم  دینی  را به دو دسته کلی تقسیم کرد. برخی 
علم دینی  را به معناي علم صرفاً برگرفته از آیات  و روایات  قلمداد می کنند، که این دیدگاه بیشتر در 
میان کسانی شایع است که منتقد و مخالف علم دینی اند (مثلاً ملکیان، 1385: 87) و البته از نوع 
بیان برخی متدینان واقعاً چنین منظوري به ذهن خطور می کند (مثلاً نصیري، 1387: 45)، ولی 
تقریباً هیچ یک از نظریه پردازان و مدعیان اصلی بحث علم دینی در کشور چنین تقریري را ـ که 
لازمه اصلی آن کنار نهادن سایر ابزارهاي ادراکی انسان در شناخت عالم  و آدم است ـ قبول ندارند. 
این مبنا البته راهبردهاي خاصی را در تحول علوم انسانی پیشنهاد خواهد کرد، که از آنجا که اصل 
این تلقی به نظر غیرقابل دفاع می رسد (سوزنچی، 1389: 209-199) به راهبردهاي مبتنی بر آن 
نمی پردازیم. فقط اشاره می شود که تأسیس علم دینی  از نقطه صفر معرفت و به بهانه نقایص علوم 
موجود ، پیشنهادي است که حتی با توصیه هاي موجود در نصوص دینی نیز سازگار نیست؛ چون 
حتی اگر ما علم جدید را کاملاً بیراهه قلمداد کنیم، باز چون نصوص دینی مکرراً ما را به عبرت گیري 
و توجه و مرور وضعیت گمراهان فراخوانده است، باید به آن توجه کنیم. به تعبیر ساده تر، علم جدید 
با همه کاستی هایش شاهد تلاش هاي فراوانی بوده که این تلاش ها هم «کشف  واقع»  هاي مکرري 
را در خود گنجانده و هم ناصواب بودن بسیاري از مسیرها را در عمل نشان داده؛ و خطاست اگر 

بخواهیم تمامی  تجارب بشر را نادیده گرفته، همه را از نو تکرار کنیم. 
اما دسته دوم، دیدگاه ها و موضع گیري هایی است که در این مطلب اتفاق نظر دارند که آنچه 
به اسم علوم جدید  در دوره مدرنیته  پدید آمده، اجمالاً داراي نواقص جدي و مهمی است و 
نه تنها با اندیشه دینی  و معارف  وحیانی، بلکه حتی با فرهنگ  و نحوه زندگیِ جامعه ما کم وبیش 
ناسازگاري هایی دارد و ما چاره اي نداریم جز اینکه با توجه به معارف دینی و نیازهاي بومی 
خویش و تأملی عمیق تر در علوم کنونی، علومی پدید آوریم که حتی الامکان از این ناسازگاري ها 
به دور باشد. به نظر می رسد دیدگاه هایی که چنین مبنایی دارند، علیرغم اختلاف نظرهایشان 
بتوانند راهبردهاي مشترکی براي تحول آفرینی در علوم انسانی ارائه دهند و در اینجا می کوشیم 
این  موجود، به  علوم  در  تحول آفرینی  گاهی  البته  باشیم.  داشته  محور  این  در  پیشنهادهایی 
معنا قلمداد می شود که چند گزاره از آن علوم را اخذ، چند گزاره را حذف و چند آیه  و روایت  
به آنها ضمیمه کنیم. چنین دیدگاهی به احتمال زیاد یک دیدگاه التقاطی خواهد بود.2 اما، 
1- نگارنده در جایی دیگر تمامی این دیدگاه ها را به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار داده است؛ و البته با طیف آخر 

احساس قرابت بیشتري دارد (سوزنچی، 1389: 192-339).
2- اصلاح علوم موجود بدین معنا که ما تک تک گزاره ها را برداریم و میزان انطباق آن با گزاره  هاي دینی  را بسنجیم 
و گزاره  هاي مخالف را کنار بگذاریم تجربه اي ناموفق است که بارها (خصوصاً  در تألیفاتی که در دهه 60 با عناوینی 
همچون روان شناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی و ... منتشر می شد) ناکامی آن را شاهد بوده ایم (براي نقد و بررسی 
یکی از این گونه آثار، ر.ك: باقري، 1382: 234-216)؛ چون فضاي فرهنگی و معرفتی که این گزاره ها در دل آن پدید 
آمده اند، چنان عمیق در لایه هاي مختلف این گزاره ها تنیده شده که کشف  و جداسازي آن در اغلب موارد ممکن نیست.

تأملی در باب بایسته هاي تحول در علوم... 
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بحث ما برقراري یک نوع تعامل و داد و ستد بین آموزه هاي دینی  و دستاوردهاي علوم جدید  
است.1 ساده ترین دلیل در ضرورت چنین تعاملی این است که اصلاً در قبال این علوم است که 
می خواهیم علوم جدیدي تأسیس کنیم؛ و اگر با این علوم مطلقاً کاري نداشته باشیم، دغدغه 
علومِ جایگزین، بی معنی است؛ و اگر «علم  دینی » در قبال این علوم است، حد اقل باید با این 
علوم آشنایی خوبی داشته باشیم. در واقع، پیشنهادهاي آتی، همگی با فرض قبول مبناي فوق 
است. ضمناً  راهبردهایی که در اینجا پیشنهاد می شود اموري است که به نحو استقرایی گردآوري  
شده است: بعضی از آنها در سخن اندیشمندان پیشین وجود دارد و برخی نیز پیشنهادهاي جدیدي 

است که می تواند مورد تأمل صاحب نظران قرار گیرد. 

ب. راهبردهایی براي تحقق علم دینی
دسته  چند  در  می توان  را  انسانی  علوم  عرصه  در  خصوصاً  دینی  علم  تولید  راهبردهاي 
مورد توجه قرار داد: راهبردهاي مربوط به برنامه هاي آموزشی و درسی ؛ راهبردهاي مربوط به 
برنامه هاي تربیتی  و پرورشی ؛ و راهبردهاي مربوط به نظام  رسمی  علم  و ساختارهاي فرهنگی 

حاکم بر دانش  و پژوهش کشور .

1. راهبردهاي مربوط به برنامه هاي آموزشی و درسی 
اسلامی  آموزه هاي  و  غربی  اندیشه هاي  بین  تعامل  نوعی  است  لازم  که  بپذیریم  اگر 
غربی  مباحث  و  اسلامی  مباحث  زاویه  دو  از  را  تعامل  این  بسترهاي  می توان  شود،  برقرار 

مورد توجه قرار داد:
1-1) توجه جدي به مبانی  نظري، معارف عملی و غایات  اسلامی

 به نظر می رسد در زاویه معارف  اسلامی، انجام چند اقدام ضرورت دارد:
1- نگرش هاي اسلامی در باب کل جهان و جهان بینیِ صحیح (البته ناظر به رشته هاي تحصیلی 
مورد نیاز دانشجویان) آموزش  داده شود. هر علمی، بر یک دسته مبادي و مبانی فلسفی مبتنی 
است؛ چه دانشمندِ آن علم متوجه آن مبادي و مبانی باشد، یا نباشد؛ و اغلب،  این مبانی به نحو 
ناخودآگاه همراه علوم منتقل می شوند. اگر این مسئله به جد گرفته شود، آنگاه لازم است مبانی  
فلسفی  توحیدي براي هر علمی  تا حد امکان تدوین شود، که آنها را می توان به دو دسته مبادي  
تصوري و مبادي تصدیقی تقسیم کرد و در هر علمی  به فراخور خود، مبادي متعددي را مطرح نمود. 
1- حتی حداقلی ترین دیدگاه ها در باب ماهیت علم  دینی  نیز چنین تعاملی را لازم می دانند، مثلاً دکتر سروش که علم دینی 
را تنها به عنوان علمی که در جامعه دینداران پدید می آید قلمداد می کند و به همین خاطر، تنها معناي صحیح و قابل قبول 
ــد، می داند (سروش، 1385: 222) و در جایی گفته است:  ــائل جامعه دینی باش علم دینی را علمی که ناظر به نیازها و مس
«ما نمی خواهیم از اعتقادات اسلامی خودمان در زمینه انسان، اجتماع، خداشناسی و از آموزش هاي شریعت  به طور کلی 
دست بکشیم... این علوم انسانی  و فرآورده هاي بشري می باید در آب و خاکی که با اندیشه هاي اسلامی آبیاري شده است 
برویند» (سروش، 1370:  194). «بومی» کردن علوم انسانی، حداقلی ترین معناي «علم دینی » است که بعید به نظر می رسد 

اندیشمندي با آن مخالف باشد.
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از باب نمونه در مبادي تصوري، تعریف موضوع هر علم  باید با این نگرش فلسفی صورت 
«ماشین  یک  آیا  است؟  موجودي  چه  است،  انسانی   علوم  موضوع  که  «انسان»  مثلاً  گیرد؛ 
پیشرفته» است یا «موجودي مرکب از جسم و روح» یا... ؟ همین طور در هر یک از شاخه هاي 
علوم انسانی، مثلاً در علم اقتصاد، موضوع ما چگونه انسانی است؟ انسانی که فقط به نفع1 
و  پاداش  هیچگونه  انتظار  و  باشد  هم  دیگرخواه  می تواند  که  انسانی  یا  می اندیشد  خویش 
تشکري از همنوع خود نداشته باشد2 و گستره وجود او و حوزه عمل او، از مقام خلیفۀ اللهی3 
تا جایگاه پست تر از حیوان4 و سنگ5 را شامل شود؟ همچنین در مبادي  تصدیقی نیز، در هر 
و چگونگی جمع بین  ماهیت اختیار  تبیین  مطرح شود. مثلاً  می تواند  علمی  مبادي خاصی 
اراده  و علیت ، یکی از مبادي  تصدیقی مهم در علم روان شناسی  است، به نحوي که امروزه 
دو مکتب علیت گرا و اراده گرا به دلیل ناتوانی هر دو در جمع فلسفی بین علیت و اراده، در 
مقابل هم قرار گرفته اند. یا این مسئله که آیا ماهیت خانواده غیر از ماهیت جامعه است یا از 
همان سنخ است، مسئله فلسفی  بسیار مهمی است که می تواند منجر به شکل گیري علمی 

جدید شود؛6 و ... . 
بسیاري از این مبادي فلسفی در دین  اسلام  در جریان فکري موسوم به فلسفه اسلامی 
فلسفه هاي هر یک از این علوم را تدوین  منقح شده است؛ و می توان بر اساس این فلسفه، 
نمود. از جمله مهم ترین این مبادي می توان به: پذیرش نظام  توحیدي در عالم  (توجه به فاعل 
و غایت  پدیده ها و عدم انحصار تبیین شیء به تبیین نظام داخلی)، پذیرش اصل علیت غایی7، 

1- Utility
ِ لاَ نرُِیدُ مِنکُمْ جَزَاء وَلاَ شُکُوراً (سوره انسان، آیه9) «ما فقط به خاطر خدا به شما طعام دادیم  َّمَا نطُْعِمُکُمْ لوَِجْهِ االلهَّ 2- إِن

ــکر کردنی». ــما انتظار داریم و نه حتی تش ــی از ش و نه پاداش
3- إنِِّی جَاعِلٌ فیِ الأَرْضِ خَلیِفَۀً (سوره بقره، آیه 30) «من [= خداوند] در زمین خلیفه قرار می دهم.»
4- أوُْلـَئکَِ کاَلأَنعَْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ (سوره اعراف، آیه 179) «آنها همچون حیوان و بلکه گمراه ترند.»

ــوَةً (سوره بقره، آیه 74) «سپس دل هاي شما سخت شد،  ــدُّ قسَْ ــتْ قُلُوبکُُم مِّن بعَْدِ ذَلکَِ فَهِیَ کاَلحِْجَارَةِ أَوْ أشََ 5- ثمَُّ قَسَ
همچون سنگ یا حتی سخت تر از آن.»

ــراکت اجتماعی افراد و نهادي همانند سایر نهادهاي اجتماعی  می دانند و لذا تمامی  ــنخ ش 6- در غرب ، خانواده را از س
ــی  خانواده) و یا در ضمن مباحث اجتماعی  ــائل فردي (مانند روان شناس بحث هاي مربوط به خانواده را یا در ضمن مس
ــی  خانواده) مطرح می کنند، در حالی که در تفکر دینی  خانواده ماهیتی متفاوت با فرد و جامعه دارد  (مانند جامعه شناس
ــازمان هاي اجتماعی ـ که جایگاه افراد در قبال همدیگر اعتباري  و قراردادي و لذا قابل تغییر و واگذاري  و برخلاف س
است ـ خانواده یک هویت «نیمه اعتباري ـ نیمه  حقیقی» دارد و لذا زن و مرد علاوه بر نقش هاي ناشی از روابط اعتباري 
ــئولیت هاي حقیقی دارند که قابل واگذاري به یکدیگر نیست؛ و ظاهراً بر همین اساس  ــله نقش ها و مس خود، یک سلس
ــائل فردي و اجتماعی تفکیک و  ــی و احکام مربوط به آن را از حوزه  مس ــلامی، علم  خانواده شناس بوده که در دوره اس
حکمت  عملی  را به سه شاخه مسائل فردي (اخلاق )، مسائل خانوادگی  (تدبیر منزل ) و مسائل اجتماعی (سیاست  مدن) 

طبقه بندي می کردند. براي تفصیل این مطلب، ر.ك: (مطهري، 1372 : 14-13؛ و مطهري، 1385: 42-48).
ــت و مخصوصاً در بحث از تحولات علم چنین  ــد علم  اس 7. برخی گمان می کنند پذیرش اصل علت غایی  مانع رش
ــرفت علم در غرب  بوده است (سروش،  ــتن غایت انگاري یکی از عوامل مهم در پیش ــاً کنار گذاش می گویند که اساس
ــخ نقضی که: اگر در غرب چنین شد، اما در دوره  ــخ می توان داد: یکی پاس ــخن دو پاس 1370: 144-138). به این س
تمدن  اسلامی فرض غایت انگاري حاکم بود و با این حال، نه تنها این نگاه مانع رشد علم نشد، بلکه رشد علم اساساً 

تأملی در باب بایسته هاي تحول در علوم... 
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صحیح از  درك  اصل فطرت  و  پذیرش  معرفت ،  و  واقعیت  دیدن  (تشکیکی)  سلسله مراتبی 
جایگاه انسان در هستی (مقام خلیفۀ اللهیِ انسان و ربط و نسبت انسان با خدا و با موجودات 
دیگر)، منحصر ندیدن حیات انسان در حیات دنیوي، درك رابطه صحیح بین فرد و جامعه 

(اصالت  هر دو)، دو جنسی بودن انسان در عین وحدت در روح و... اشاره کرد.
2- آگاهی از مبانی ارزشی (غایی) و جهت گیري هاي مطلوب در هر علمی مطلب دیگري 
است که فراگیران هر علمی بدان نیاز دارند. هر علمی  با یک سمت و سویی تدوین می شود و 
حل مشکلات نظري  یا عملی  خاصی را مد نظر دارد. از باب نمونه، نگاه حاکم بر علوم انسانی  در 
باب انسان، یک بار به نحوي است که انسان را جداي از خالق و پروردگار  خویش و به عنوان یک 
موجود خودبنیاد در نظر می گیرد و براي چنین انسانی برنامه  عمل می دهد و یک بار این انسان 
را به عنوان «خلیفۀ االله » می نگرد و برنامه زندگی او را در دنیا  محدود نمی بیند. طبیعی است که 
این دو نگاه، درك متفاوتی از انسان خواهند داشت و برنامه ریزي متفاوتی را براي ابعاد مختلف 
حیات دنیوي وي طراحی خواهند کرد (نصر، 1381: 363-325). همچنین گاه غایت  زندگی 
انسان، رفاه و ثروت و شهوت و قدرت دنیوي قلمداد می شود و گاه حیات طیبه اي که سعادت  دنیا 
را در دل سعادت اخروي  می بیند، عدالت را برتر از رفاه می انگارد و هدف نهایی حیات بشر را، نه 
سیطره برطبیعت، بلکه گام نهادن در مسیر عبودیت مطلق معرفی می کند به نحوي که سیطره 
و حکومت بر زمین نیز از دل همین عبودیت می روید: العبودیۀ جوهرة کنهها الربوبیۀ. امروزه در 
فلسفه علم  واضح است که این نوع جهت گیري ها در چگونگیِ علمی که حاصل می شود نقش 
جدي دارند ( مثلاً کوهن، 1383) و علمِ  فارغ از هر گونه جهت گیري در باب مهم ترین مسائل 

عالم  و آدم ـ خصوصاً در علوم انسانی ـ یافت نمی شود.
بدین ترتیب، مقصود از تأمین غایات  اسلامی در علم، آن است که هر علمی باید نیازي از 
نیازهاي واقعی مسلمانان ـ اعم از نیازهاي فردي، خانوادگی  و اجتماعی ـ را رفع کند1 (مطهري، 
1371: 173-171) و غایاتی از غایات مورد انتظار دین  در مورد انسان را محقق سازد، خصوصاً 
که در متون دینی  نیز تصریح شده است که «اللهُمّ إنیّ أعوذُ بکَِ مِن عِلمٍ لاینَفَع»2. البته در مورد 
غایات  اسلامی باید از ساده اندیشی پرهیز کرد؛ یعنی باید توجه کرد که این تأمین غایات اسلامی 
باید با راهکارها و روش هایی انجام شود که اینها نیز اسلامی باشند. مثلاً جامعه اسلامی با مشکلی 

ناشی از نگاه اسلامی به علم بود و همه مورخان، در اهمیت و جایگاه ویژه علم در تمدن اسلامی اتفاق نظر دارند؛ و 
ــخ دوم ـ به عنوان یک پاسخ حلیّ ـ این است که به نظر  ــت. پاس ــد علم نیس لذا غایت انگاري به خودي خود، مانع رش
ــفی  در قرون  ــد علم در مغرب زمین قرار گرفت، ضعف تفکر فلس ــد علت اینکه غایت انگاري ظاهراً مانع رش می رس
وسطی  بود، به نحوي که بین نظام  طولی و عرضی  خلط می شد و هم در علیت  فاعلی و هم در علیت غایی، علل طولی 
ــت.  ــناد کارها به خدا، به منزله نفی نیاز به تبیین علمی  آنها قلمداد می گش جایگزین علل عرضی می گردید و مثلاً إس

البته تبیین بیشتر این مسئله مجال دیگري می طلبد.
ــگاهی داشته  ــلامی، ما می خواهیم که یک دانش ــگاه  اس 1-  امام  خمینی در این زمینه می فرمایند: «ما که می گوییم دانش
باشیم که روي احتیاجاتی که این ملت داشته باشد، کرسی داشته باشد و براي ملت باشد.» (امام خمینی، 1377: 341).

2- مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز عصر.
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به نام مشکل بیکاري مواجه است، اما هرگونه طرح و ایده اي براي اشتغال زایی، لزوماً در چارچوب 
علم  اسلامی نیست.1

3- مطلب دیگري که در آموزش هر یک از شاخه هاي اصلی علوم انسانی موضوعیت دارد، آن 
است که بیانی اجمالی از نظام  تشریع  ـ با تأکید بر مباحث مربوط به علم مورد نظر ـ به گونه اي 
که دین  معرفی کرده است، در اختیار  فراگیرانِِ آن علم قرار گیرد و مسائل فقهی و اخلاقی 
مربوط به هر رشته علمی  در آن رشته طرح شود تا چارچوب هاي ارزشی حاکم بر روش هاي 
علوم انسانی»2  نوعی تقدم  پژوهشی و فرضیه سازي معلوم  گردد؛ زیرا در حوزه  «مسائل عملیِ 

دادن مباحث نقلی  نسبت به بررسی هاي عقلی  ضرورت دارد.
اما چرا این تقدم دادن ضرورت دارد و چرا متون دینی  باید یک چارچوبی را براي پژوهش هاي 
تجربی  ایجاد  کند که تخطی از آن چارچوب روا نباشد؟ دلیل اصلی این مطلب، آن است که 
مسئله هدایت، امري ناظر به کل زندگی آدمی است و نه فقط عرصه رفتارهاي فردي و سلیقه اي 
و مانند آن. در واقع، اگر متون وحیانی ـ با فرض پذیرش وحی و صادق بودن هدایت هاي آن ـ 
در هر حوزه اي از حوزه هاي مطالعاتی، حریمی قائل شدند و حرمت یا وجوب «عمل»ي را در 
هر یک عرصه هاي فردي، اجتماعی ، خانوادگی ، سیاسی ، اقتصادي  و... مطرح نمودند، این حریم 
بدان معناست که انجام آن عمل و حتی آزمودن آن عمل، در مجموع، چنان به زیان آدمی 
تمام می شود که مسیر هدایت وي را دچار اخلال جدي می سازد و لذا آن دستور شرعی، حریم 
پژوهش هاي ما خواهد بود و دیگر سزاوار نیست که گفته شود «می خواهیم همان مسئله را با 
روش  تجربی  (آزمون  و خطا ) بیازماییم». مثلاً اگر شرع،  حریمی براي روابط جنسی زن و مرد 
قائل شده است، در واقع، پیشاپیش می دانیم که تمامی فرضیه هایی که حل برخی از مشکلات 
آدمی را در گروي برداشتن این حریم می دانند (مانند فرضیه  فروید) ناصواب  اند، چرا که اولاً 
این شریعت  از جانب خداوندي است که به همه زوایاي امور، عالمِ بوده و بهترین مصلحت ها را 
در نظر گرفته است؛ و ثانیاً تحریم هاي شرعی نیز به این معنا نیست که هیچ فایده اي مطلقاً بر 
آن مسئله حرام مترتب نباشد؛3 تا با آزمودن و مشاهده برخی از فواید، از آن تحریم صرف نظر 
1- نمونه ساده این مسئله آن است که کسی بخواهد با راه اندازي و ترویج مشاغل حرام، مشکل بیکاري را حل کند. اما مسئله 
همیشه به این وضوح و سادگی نیست. مثلاً، گاه مشاغلی تأسیس می شود که با ظواهر شرعی سازگار است اما با غایات اسلام  در 
باب انسان ناسازگار است. مثلاً وضعیت کار در بسیاري از کارخانه ها، که انسان را به ابزار محض تبدیل می کند و در واقع انسانیت 
و ارزش هاي وجودي وي را نادیده می گیرد، هرگونه خلاقیت و ابتکار را در وجود وي سرکوب می کند و از او فقط انتظار دارد که 
همچون یک ماشین مکانیکی، کار خاصی را در طول شبانه روز تکرار کند؛ یا اینکه در برخی از مشاغل جدید و علوم مرتبط با آنها 
 ـهمانند رشته هتل داري ـ روحیه ذلت و کرنش کردن در مقابل ثروتمندان و چاپلوسی و... ترویج می شود و داشتن چنین اخلاقیاتی 

جزء اصول حاکم بر این مشاغل قلمداد می شود، همگی می تواند از علومی باشد که برخلاف غایات اسلامی شکل گرفته اند.
ــان اند،  ــان، یا توصیه قوانینی براي اداره زندگی انس ــتر درصدد ایجاد تحولی در وضعیت انس 2- یعنی مباحثی که بیش

مانند بسیاري از مسائل علوم سیاسی و علم حقوق؛ در مقابلِ مباحثی که بیشتر ناطر به تحلیل و توصیف انسان اند.
3- در قرآن کریم این مطلب صریحاً مورد توجه واقع شده است که برخی از امور ممکن است از برخی جهات سودمند 
باشند، اما چون در مجموع ضرر بیشتري را متوجه آدمی می کنند حرام شمرده می شوند مانند شراب و قمار: یسَْألَوُنکََ عَنِ 
اسِ وَإثِمُْهُمَا أکَْبرَُ منِ نفَْعهِمَِا. (از تو درباره شراب و قمار می پرسند؛ بگو: در این  الخَْمْرِ وَالمَْیسِْرِ قُلْ فیِهمَِا إثِمٌْ کَبیِرٌ وَمَناَفعُِ للِنَّ
دو گناه  و زیانی بزرگ است و منافعی نیز براي مردم دارد و البته گناه و زیان آن بیشتر از منافع آن است. سوره بقره، 219)

تأملی در باب بایسته هاي تحول در علوم... 
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کنیم. لذا حتی یافتن شواهدي به نفع آن فرضیه ها (و در واقع، اثبات  برخی فواید در امور حرام) 
توجیهی براي پذیرش آنها نخواهد بود. این مسئله خصوصاً در علم  حقوق و بحث هایی که پیرامون 
معتبر  مسئله حقوق بشر جدید مطرح می شود، مصادیق فراوانی دارد؛ مثلاً اگر با دلیل نقلی ِ 
اثبات شده باشد که قصاص، حق  ولیّ مقتول است؛ و یا دیه زن، نصف دیه مرد است1؛ هرگونه 
مناقشه روان شناختی و جامعه شناختی براي تغییر این حکم، پیشاپیش محکوم و باطل است.2 
خلاصه اینکه نظریه  پردازي  هایی که در علم صورت می پذیرد، در چارچوب ارزشی خاصی (معارف  
صورت  بندي طرح هاي  و  می شود؛ این چارچوب، هم در گزینش  مسئله ها  انجام  عملی دین ) 
پژوهشی مؤثر است و هم در حریم بررسی ها و تعیین محدوده مجاز براي آزمون ها؛ یعنی هر 
آزمونی در علم مُجاز نیست چرا که پاسخ برخی از آزمون ها به نحو قطعی از پیش معلوم  است و 
آزمودن آن به هلاکت فرد، خانواده و یا جامعه منجر خواهد شد (سوزنچی، 1389: 172-183).

2-1) نحوه آموزش  مباحث غربی
1- یکی از مشکلات مهم علوم در عصر جدید تخصصی شدن افراطی دانش ها و به یک 
معنا، تکه تکه شدن نظام علم و دانش است، به نحوي که کم کم بسیاري از دانشمندان در هر 
تخصصی، نه تنها درك جامعی از ربط و نسبت دانش خود با دانش هاي دیگر ندارند، بلکه حد 
و مرز روش هاي بررسی خود را هم نمی شناسند.3 در چنین فضایی است که علم زدگی4 مجال 
می یابد و «ندیدن» دلیل بر «نبودن» می شود؛ لذا در آموزش هر علمی باید جایگاه آن را در 
منظومه علوم معلوم کرد؛ بدین صورت که از منظري بیرون از هر رشته علمی، نگاه کلان به 
علوم مختلف مطرح شود تا صاحب هر علمی جایگاه علم خود را در نظام کلی دانش بداند؛ و 
محدودیت هاي هر علمی نیز مشخص شود تا به تدریج جایگاه و اعتبار معرفتیِ مباحثی که واقعاً 

در صلاحیت یک علم  نیست ولی به نام آن علم مطرح می شود، معلوم  گردد. 
2- علوم انسانی در کشور ما، نه تنها اغلب به نحوي گسیخته از وضعیت واقعی و نیازهاي 

1- توجه شود که این مثال ها بر این اساس است که با «دلیل نقلی » معتبر و کافی اثبات  می شوند. به تعبیر دیگر، اگر کسی 
مثلاً در سند روایات و یا در دلالت آیات و روایات  مربوط به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مناقشه کند و بتواند 
مخدوش بودن آنها را نشان دهد و آنگاه در حکم فوق مناقشه کند، از مبانی  دینی  خارج نشده و خدشه اش به لحاظ 
ــانی است که، علیرغم این گونه آیات  و روایات و بدون پرداختن کارشناسانه  ــت. محل بحث با کس دینی پذیرفتنی اس

به بررسی آنها و صرفاً بر اساس ادعاهایی همچون حقوق بشر و...، در لزوم این گونه از احکام مناقشه می کنند.
2- البته سخن فوق منافاتی با «تغییر موضوع احکام» و «بدون موضوع شدن برخی از احکام» ندارد؛ بلکه بحث بر سر این 
ــدن اصل حکم» با توجه به مسئله خاتمیت ممکن نیست. براي تفصیل این بحث، ر.ك: (سوزنچی،  ــت که «عوض ش اس

.(179-184 :1389
3- «تخصصی شدن گستره علوم و دانش ها این اثر مهم را به دنبال داشت که داده ها و نتایج آنها بیگانه و بی ارتباط با 
ــکل می گیرند و تصویري مبهم و نامتجانس و عیب ناك از عالم  و آدم عرضه می کنند... علوم موجود و متعارف  هم ش
ــازي ناموجه به تحقیق و پژوهش   ــوب این ناهماهنگی درونی و بیگانه س ــگاه ها و مراکزي که در چارچ ــاً دانش و طبع
ــتند؛ چه عیبی بالاتر از اینکه در عرصه اي از دانش و معرفت ، حقایق و واقعیاتی  ــاس عیب ناك هس ــغول اند، از اس مش
ــبت به وجود آنها تغافل و تجاهل روا داشته  ــوند و نس ــاخه هاي معرفتی در اختیار  می نهند نادیده گرفته ش که دیگر ش

شود.» (جوادي آملی، 1386: 135)
4- Scientism
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کشور ارائه می گردند، بلکه وقتی هم که ناظر به نیازها ارائه می شوند، در بهترین حالت، روش 
شده،  ارائه  مطالبِ  «پذیرشِ»  رویکردي،  چنین  در  است.1  «کارشناس» پرور  آنها  آموزشیِ 
مهم ترین دغدغه معلم و متعلم است و متعلم تنها یاد می گیرد که چگونه مطالب پذیرفته شده 
را در شرایط مختلف به کار ببندد. اگر قرار باشد که اصلاحی در این وضعیت پدید آید، باید 
به تدریج رویکرد «نظریه پرداز» پرور را جایگزین رویکرد «کارشناس» پرور کنیم. یعنی به جاي 
اینکه دغدغه اصلی، «آموزش براي پذیرش و به کار بستن» باشد، به سمت «آموزش براي درك 
ساختار  علم » جهت گیري شود و بر اموري همانند تاریخ  و فلسفه علم،  چگونگی شکل گیري و 
نقد  و آزمون  و اصلاح فرضیه ها، چگونگی تأثیر مکاتب خاص فکري بر جریانات علمی  و... تأکید 
گردد. به تعبیر دیگر، به جاي اینکه فقط محصولات علم جدید، بی چون و چرا، آموزش داده 
شوند، روند شکل گیري نظریه ها با رویکردي انتقادي و تحلیلی تعلیم داده  شوند تا دانشجو  به 
تدریج ذهن خلاق خویش را به کار اندازد و دریابد چگونه می تواند از این بستر موجود استفاده 
ارائه نماید. البته با  رشته خویش  غایات  اسلامی در  نظریاتی متناسب با جهان  بینی و  کرده، 
چنین رویکردي، کارشناس هم تولید می شود، اما چنین کارشناسانی هم صددرصد تابع علم 
موجود نخواهند شد. چنین رویکردي هم مطلق انگاري و جزمیت در علم را کم رنگ می کند و 

هم زمینه را براي خلاقیت ها و اظهار نظرهاي دانشجویان و دانش پژوهان باز می کند.
3- در آن دسته از علوم انسانی  که وجهه نظري و معرفت زاییِ  آنها غلبه دارد (مثل روان شناسی  
و جامعه شناسی ) لازم است مبانی  نگاه دینی  به نحوي در دل آموزش   این دسته از علوم وارد 
شوند. مثلاً می توان به مطالبی اشاره کرد که برخی تحت عنوان جایگزینی «خلقت»  به جاي 
«طبیعت»  مطرح می نمایند (جوادي آملی، 1386: 137)؛ یا امروزه نوعی نگاه تصادف گرا در 
علوم حاکم است؛ از علوم طبیعی همچون زیست شناسی  (جهش تصادفی براي تبیین  اغلب 
نظریه  تکامل) و فیزیک (تقریر خاصی از حرکات ذرات کوانتومی) و شیمی  (مسئله آنتروپی) 
گرفته تا علوم انسانی  همچون روان شناسی (نظریات رفتارگرا و انکار فطرت ) و جامعه شناسی 
(غلبه تحلیل هاي صرفاً قومی و فرهنگی و انکار هرگونه غایات  اصیل اجتماعی )؛ در حالی که در 
تفکر دینی همه عالم ، تحت تدبیر الهی و حکیمانه و داراي غایات اصیل و واقعی اند و تصادف 

در عالم راهی ندارد. 
4- علوم انسانی کنونی در فضایی پدید آمده که اومانیسم غلبه جدي داشته و دیدگاه هاي 
دینی به هویت انسان، به عنوان خرافه طرد می شده است. اگر نگاه دین به انسان را به عنوان یک 
حقیقت باور داریم، لازم است آموزش علوم انسانی تا حد ممکن با نقد مبانی انسان شناسیِ این 

1- کارشناس (و مدرك کارشناسی) در هر علمی  به آن معناست که متعلم آن علم  در حدي آن را فراگرفته که بتواند 
آن را به  خوبی به کار ببندد، اما کارشناس نه دغدغه تحول آفرینی و یا حتی ارتقاي علم را دارد و نه توان چنین کاري 
ــائل حقوقی مربوط را خوب می داند و در تشخیص موقعیت ها  ــتري است که مس ــناس دادگس را. مثال بارز آن، کارش
ــی در تدوین یا  ــمی هیچ نقش ــناس رس ــازد، اما به عنوان یک کارش می تواند موقعیت را بر آن احکام حقوقی منطبق س

اصلاح قوانین ندارد.

تأملی در باب بایسته هاي تحول در علوم... 
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علوم  توأم شود تا حداقل، نحوه ابتناي نظریاتِ علوم انسانی بر اصالت انسانِ بدون خدا (اومانیسم)  
و انسان شناسی ماتریالیستی معلوم  گردد و در کنار بحث از تاریخ  تحولات نظریات غربی، تنزل 

انسانیت در تفکر اومانیستی نیز تبیین و زمینه براي ورود نگاه دینی به انسان مهیا گردد.

2. راهبردهاي مربوط به برنامه هاي تربیتی  و پرورشی 
تأثیر خود را در علم  مهمی با شخصیت عالم  دارد و شخصیت عالم  علم  ارتباط وجودي 
می گذارد. این مسئله، تنها یک تذکر ساده اخلاقی نیست، بلکه ربط علم و اخلاق و تأثیرگذاري 
اخلاق در هویت علم، که گاه از آن تحت عنوان تأثیر مباحث غیرمعرفتی در معرفت یاد می شود، 
از مباحث بسیار جدي در فلسفه اخلاق و فلسفه علم شمرده می شود (وستفال،  1378: 27-
12؛ سوزنچی، 1389: 95-86). بر این اساس، توجه جدي به ابعاد فرهنگی و تربیتی  معلمان 
و متعلمان و محیط آموزش  بسیار ضروري است. علم اسلامی نهالی است که به طور طبیعی 
بذر آن در هر زمینی نمی روید، باغبان آن هرکسی نمی تواند باشد، هر محیطی جاي رشد این 
علم نیست و در یک کلام،  علم قارونی1 قطعاً علم مطلوب دین نیست. قرآن کریم براي تفهیم 
این حقیقت متعالی گاهی سخن از شجره طیبه و شجره خبیثه به میان آورده و گاه در باب 
َّذِي خَبُثَ  ِّهِ وَال بُ یخَْرُجُ نبََاتهُُ بإِذِْنِ رَب یِّ بلد طیب و بلد خبیث داد سخن داده، که: «وَالبَْلدَُ الطَّ
لایَخَْرُجُ إلاَِّ نکَدِاً »2. بدین معنا دانشگاه  اسلامی در خصوص  دانشجویان، دقت خود را صرفاً معطوف 
به توانایی هایی علمی  نمی کند، بلکه ابعاد فرهنگی و اخلاقی افراد را نیز مدنظر دارد و در خصوص 
اساتید، علاوه بر صلاحیت هاي علمی افراد، به روحیه هاي اثرگذار و جهت گیري هاي افراد هم توجه دارد.
البته دانشگاه، به ویژه در مقاطع بالا، محل بحث و گفتگو و ارائه نظریات موافق و مخالف است. اما 
در مقاطع پایین تر، مخصوصاً اگر توجه کنیم که آموخته هاي اولیه غالباً ذهن را شکل می دهند و اساساً 
علم تحولی در وجود مخاطب پدید می آورد، آیا رواست که هر مطلبی را به دانشجویان خالی الذهن 
داد؟3 در اینکه باید روحیه تفکر و بررسی و روحیه علم آموزي و حق یقت جویی را در آنها زنده کرد و 
پروراند، بحثی نیست، بحث بر سر چگونگی آن است. مثلاً گاه برخی از اساتید پیدا می شوند که شیفته 
و حتی  شاید بتوان گفت مرعوب غرب  هستند و این روحیه را به شاگردان خود منتقل می کنند که 

1- قارون در برابر موسی که او را به عبودیت و گام نهادن در مسیر تعالیم الهی و خودداري از زندگی مترفانه دعوت 
می کرد می گفت: «آنچه من به دست آورده ام حاصل «علمِ خودم» می باشد» (انما اوتیته علی علم عندي. سوره قصص، 
آیه 81) و واضح است که چنین علمی که تکبرآور است علم دینی نخواهد بود. براي تفصیل این بحث، ر.ك: (جوادي 

آملی، 1386: 138).
ــت، جز  ــوره اعراف، آیه  58: «زمین پاك به اذن پروردگارش گیاه خود را می رویاند و آنکه ناپاك و خبیث اس 2- س

اندك و بی فایده از آن بیرون نمی آید». 
ــر گالیله آمد تکرار شود  ــلامی آنچنان ماجراهایی که بر س ــرزمین و در ظل جمهوري اس 3- «ما نمی خواهیم در این س
ــانی که مزاج و هاضمه  ــد... [در عین حال] نمی خواهیم کس ــرزمین مذهب ترمز علم  باش یعنی نمی خواهیم در این س
ضعیف دارند، در اولین قدم با تغذیه از این غذاهاي فکري امتلاء معده پیدا کنند و به هلاکت برسند... یعنی باید چنان 
کرد که همه اینها در کنار هم تأمین شوند، هم یک معرفت  انسانی رشد یابنده در دانشگاه  و به تبع در جامعه... و هم 

قربانی نکردن عده اي از ضعفاءالعقول و نهادن علم در غیر موضع آن.» (سروش، 1370:  197ـ 196).
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گویی هر چه سخن درست است آن چیزي است که در غرب بیان شده باشد و تحقیق و پژوهش را 
عملاً منحصر به تتبع در آثار غربیان می دانند و بس1؛ و فضا را براي هرگونه خلاقیت علمی می بندند. 
بدین ترتیب صلاحیت هاي اخلاقی و روحیه اي اساتید مسئله  مهمی است که نباید مورد غفلت قرار 
گیرد. گاه از باب اضطرار،  چاره اي جز دعوت از برخی اساتید که چنین صلاحیت هایی را ندارند باقی 
نمی ماند، اما متوجه باشیم که برنامه  دوره اضطرار غیر از برنامه ریزي کلان درازمدت است و متأسفانه 

گاه به بهانه اضطرار، برنامه ریزي هاي درازمدت کشور نیز چنین رقم می خورد. 
همچنین این دغدغه هاي تربیتی،  به ابتداي ورود معلم و متعلم به عرصه آموزش  منحصر نمی شود 
و مسئله بسیار مهم تر، فضاي حاکم بر تعلیم و تربیت  است؛ یعنی اگر گزینش  معلم و متعلم هم 
موضوعیت پیدا کند، صرفاً از این جهت است که قرار است فضاي حاکم بر تعلیم و تربیت، فضاي 
اخلاق  و معنویت باشد، نه اینکه فقط هنگام ورود به تحصیل، سخت گیري هاي سلیقه اي بیهوده اي 

اعمال شود و در ادامه مسیر، همه چیز براي تضییع اخلاق مهیا باشد.
البته همان گونه که در هر محوري سوء فهم وجود دارد، باید مسئله سوء فهم ها را در اینجا نیز جدي 
گرفت. مثلاً توجه به ابعاد پرورشی،  به معناي اجراي یک دسته مقررات خشک انضباطی نیست، که 
این گونه اقدامات چه بسا نتایج ضدتربیتی داشته باشند. مسئله اصلی گستراندن فضاي اخلاق اسلامی از 
سویی و فضاي پرورش  معقول  از سوي دیگر است. مثلاً نوع برخورد بین معلم و متعلم، آیا کاسب کارانه 
باشد یا مبتنی بر احترام متقابل؟ آیا با علم  همچون ابزاري براي رسیدن به یک حرفه و شغل معامله 
شود یا همچون امري مقدس و حیات بخش که البته ثمرات دنیوي هم دارد ؟ آیا پرورش خلاقیت ها 
مهم باشد یا حفظ و تکرار مطالب؟ آیا کرامت انسان ها با حفظ حریم ها و حرمت هاي شرعی محترم 
شمرده شوند یا به بهانه هاي واهی هم کرامت انسان ها مخدوش گردد و هم حریم هاي شرعی مورد 
بی اعتنایی واقع شوند؟ آیا در راستاي شخصیت دادن به اکثریت طالبان علم، بر آزادي هاي افراد در 
انتخاب استاد و حضور در کلاس و ... بیفزاییم یا از ترس تخلف عده اي از جویندگان مدرك، دائماً بر 

سخت گیري ها و قوانین و مراقبت هاي بیرونی بیفزاییم؟ و... .

3. راهبردهاي مربوط به نظام  رسمی  علم  و ساختارهاي فرهنگی حاکم بر دانش  و پژوهش 
1- امروزه علوم جدید  در کل جهان، علوم معیار قلمداد می شوند؛ لذا تمامی ساختارهاي 
رسمی علم  با آنها هماهنگ می گردد و آنها، خواسته یا ناخواسته، معیار تمامی رویکردها قرار 
می گیرند. این مطلب به قدري شدت دارد که حتی امروزه با وجود حوزه هاي علمیه سنتی در 

1- گاه احساس می شود این مسئله به تدریج و ناخواسته، در کشور ما، خصوصاً در عرصه علوم انسانی ، در حال نهادینه 
شدن است؛ تا حدي که اگر مقاله  یا کتابی چند ارجاع به مقالات و کتب خارجی داشته باشد، مقاله معتبر علمی  قلمداد 
می شود؛ جداي از اینکه آن مقالات خارجی در زمینه مورد بحث چقدر سخن جدي و مهم و مستحکمی دارند؛ و اگر 
ــد، پیشاپیش متهم به بی سوادي و ضعف علمی می شود. این معضل، نه تنها در علومی که  ــته باش چنین ارجاعاتی نداش
خاستگاه اصلی و اولیه آنها مغرب زمین است مشاهده می شود، بلکه اخیراً حتی در پژوهش هاي مربوط به علومی که 
مشخصاَ متعلق و برخاسته از متن جامعه اسلامی است (مانند فلسفه اسلامی، فقه ، تفسیر و ...) نیز در حال گسترش است.

تأملی در باب بایسته هاي تحول در علوم... 
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کشور، که علوم مربوط به خود (مانند فقه و اصول و فلسفه) را در سطحی به مراتب  عالی تر 
دانشگاهی  مدارك  با  باید  حوزوي  مدرك  هم  باز  می کنند،  تدریس  دانشگاه ها  از  عمیق تر  و 
معادل سازي شود تا اعتبار استخدامی و پژوهشی پیدا کند و صاحب آن در مجامع علمی  کشور 
جدي گرفته شود.1 البته شاید همین ملاحظه موجب شده که عناوین مدارك حوزوي متفاوت با 
عناوین مدارك دانشگاهی انتخاب شود تا حتی الامکان مانع این فضا شود که مدرك دانشگاهی 

مرجع اصلی قلمداد شود؛2 و این رویه اي است که باید جدي گرفته شود.3
2- در کشور ما نظام  اعتباربخشی به پژوهش ها به گونه اي است که گویی هرچه ارجاعات 
به متون غربی ـ با تأکید بر غیرفارسی بودن ـ بیشتر باشد، ارزش  و اعتبار علمی  بیشتري پیدا 
می کند، جداي از اینکه آن متون غربی، آیا در زمینه مورد نظر از قوت خاصی برخوردارند یا 
هرچه ارجاعات یک اثر بیشتر باشد، امتیاز بیشتري براي کسب رتبه علمی ـ  خیر؛4 و اساساً 
پژوهشی دارد، در مقایسه با یک نظریه  ابتکاري که ارجاعات کمتري دارد؛ خصوصاً اگر این نظریه 
ابتکاري با چارچوب  فضاهاي غربی ناسازگار باشد؛ و همه اینها عملاً مانع رواج ابتکار وخلاقیت، 
ضرورت  امر  این  می شود.  است،  دینی  علم  شکل گیري  کنونی براي  مقطع  نیاز  مهم ترین  که 
تحولی عمیق و طراحی نظام جدیدي براي اعتباربخشی به فعالیت هاي پژوهشی را طلب می کند. 

1- براي نقد  عمیق و دقیقی از این وضعیت در نظامات علمی ایران و جهان، ر.ك: (حسینی هاشمی، 1385: 189-196). 
2- این معادل سازي ها ظاهراً از این جهت ضرورت یافته که ساختارهاي زندگی و حکومت مدرن به گونه اي تعریف 
شده که مدارك دانشگاهی تا حدود زیادي موجب تعریف جایگاه اجتماعی افراد گردیده است؛ و در چنین شرایطی 
ــد تا این نظام ها  ــگاهی در نظر گرفته ش ــگاهی نیز معادل هاي دانش ــت براي تحصیلات در نظام هاي غیردانش لازم اس
ــبختانه حوزه علمیه نظام آموزشی خود را کاملاً بر اساس نظام دانشگاهی  ــوند. خوش عملاً از صحنه اجتماع حذف نش
تعریف نکرده است ـ که اگر چنین می کرد مرگ و حذف آن به عنوان یک نظام جدي و مؤثر در کشور قطعی بود و 
آنگاه تنها به عنوان زایده اي از نظام دانشگاهی قلمداد می شد ـ بلکه مدارك تحصیلی خود را با ادبیاتی کاملاً متفاوت 
ــگاهی  ــطوح را معادل کدام مدرك دانش ــطوح یک تا چهار) تعریف کرده و آنگاه معرفی کرده که هر یک از این س (س

به حساب می آورد.
ــت که باید اصلاحش کرد  ــهید مطهري  بر این باور بود که: روحانیت و حوزه هاي علمیه درخت آفت زده اي اس 3- ش
ــد که بتواند براي دین  قدم مؤثري بردارد، همین نهاد روحانیت و حوزه هاي علمیه است. این درخت  ــی باش و اگر کس
ــوند و نه باید به بهانه وجود پاره اي از  ــکانیدنش منجر ش را باید اصلاح کرد، نه باید رهایش کرد که آفت ها به خش
آفات، اصل آن را ریشه کن نمود (مطهري، 1371: 315-314) و اگر چه خصوصاً پس از پیروزي انقلاب، حوزه هاي 
ــیه اي علم آموزي کشور  ــده، اما هنوز در اغلب اذهان تنها به عنوان یک نظام حاش ــیاري جهات متحول ش علمیه از بس

محسوب می شود.
ــلامی که اساساً آشنایی غربیان با این عرصه هنوز بسیار ضعیف است، نیز این  ــفه اس 4- حتی در حوزه هایی مانند فلس
ــازد: رساله دکتراي نگارنده  ــکار س ــاید تا حدودي عمق فاجعه را آش فضا حضور دارد. بیان خاطره اي در این زمینه ش
ــوفان صدرایی» بود. آشنایی غربیان با کلیات فلسفه ملاصدرا  هنوز  ــی مسئله تشکیک  وجود نزد فیلس در زمینه «بررس
ــد به اینکه ورود تخصصی در یکی از زیرفصل هاي این فلسفه، که مورد نیاز یک رساله  ــت، چه رس ــیار ضعیف اس بس
ــته باشند. با این حال، هم هنگام تصویب طرح  رساله (توسط اعضاي هیئت علمی  گروه فلسفه) و  ــت، داش دکتري اس
هم در مراحل تحقیق (توسط استاد راهنما) و هم در جلسه دفاعیه (توسط داوران) یکی از توصیه هاي مؤکد این بود 
که «لازم است در این رساله، از متون غربی نیز استفاده شود و رساله اي در سطح دکتري حتماً باید ارجاعاتی به متون 
ــد!» و گزارش نگارنده که: «بنده به سایت ها و منابع انگلیسی مراجعه کرده ام و سخن ارزشمندي که  ــته باش غربی داش
قابل ذکر باشد در آنها نیافته ام»، غالباً سودي نمی کرد؛ زیرا: «مهم این است که در رساله دکترا، مراجعه به منابع غربی 

انجام شده باشد!» 
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3- امروزه ساختارهاي آموزشی کشور از دوره ابتدایی تا دانشگاه  به لحاظ فرهنگی به نحوي 
چیده شده که دائماً شناسایی و ارتقاي نخبگان علمی (به معناي مربوط به علوم تجربی  مدرن ) 
ـ و در مقابل، طرد و نفی بقیه استعدادها ـ محور اغلب فعالیت هاي آموزشی قرار می گیرد؛1 
و به نظر می رسد این نخبگان بیشتر به سمت و سوي رشته هاي فنی و مهندسی و پزشکی  
سوق داده می شوند تا رشته هاي علوم پایه  و علوم انسانی ، که ویژگی زیربنایی تري در منظومه 
دانش ها  دارند؛2 و اصلاً فضا به گونه اي نیست که کسی به سوي مطالعه در شاخه هاي علوم حوزوي 
راهنمایی شود؛ بلکه می توان گفت فضاي کلی، گاه به گونه اي است که اگر کسی تحصیلات حوزوي را 
بخواهد برگزیند، با انواع فشارهاي اجتماعی  و فرهنگی و گاه تحقیر از سوي اطرافیان مواجه می شود. 
بی تردید، برنامه ریزي براي تغییر این ساختار و فرهنگ رفتاري اي که این ساختار بر جامعه تحمیل 

می کند، یکی از اولویت هاي حرکت به سمت وضع مطلوب است. 
4- فرهنگ علم آموزي و تولید علم در بسیاري از دانشگاه ها چندان غلبه ندارد. برخی از 
اساتید براي امرار معاش در کلاس ها حاضر می شوند و بسیاري از دانشجویان هم تنها براي گرفتن 
مدرك؛ در همایش هاي علمی هم ـ از آنجا که بیشتر توسط نهادهاي دولتی اجرا می گردند ـ 
گاه بیش از آنکه دغدغه هاي علمی و پژوهشی حاکم باشد، دغدغه هاي پیرامونی ـ تبلیغات، 
با دغدغه علم آموزي و  واقعاً  دارند که  دانشجویانی وجود  اگرچه  دارد؛ و  پذیرایی و... ـ غلبه 
کشف حقیقت مشغول تحصیل اند و استادانی هستند که با دغدغه گسترش علم و پیشرفت 
آن در عرصه آموزش و تدریس حضور می یابند و پژوهشگرانی دیده می شوند که واقعاً دغدغه 
شکستن مرزهاي دانش و کمک به پیشرفت کشور را دارند، اما فضاي اصلی و رسمی حاکم 
بر اغلب مؤسسات آموزشی و پژوهشی چندان با این افراد همراه نیست و بی تردید تغییر در 
در این فضا نه تنها لازمه تولید علم دینی است، بلکه به گسترش و تعمیق علم موجود نیز 

کمک خواهد کرد.
به هرحال اصلاح این فرهنگ  نیازمند یک برنامه ریزي همه جانبه فرهنگی است که نه تنها 
نیازمند تحول در نهاد دانشگاه، بلکه نیازمند مداخله بسیاري دیگر از نهادهاي علمی و فرهنگی 
کشور از جمله حوزه هاي علمیه است. با توجه به اینکه تقریباً عمده مواردي که تاکنون گذشت 
ناظر به اصلاح نظام دانشگاهی بود در اینجا از باب نمونه به برخی مواردي که می توان در حوزه 

وظایف نهادهایی غیر از دانشگاه مطرح کرد اشاره می کنم: 

1- مقصود این است که همه انسان ها در یک قالب واحد ریخته می شوند و معیار ارزش  و اعتبار در جامعه، ورود به 
ــد و بس. لذا اگر کسی توانایی هایی در زمینه مشاغل اجتماعیِ غیرمرتبط با علوم مدرن  ـ مثل نجاري،  ــگاه  می باش دانش
آهنگري و... ـ داشته باشد، نه تنها استعدادش مورد تشویق واقع نمی شود، بلکه همگان او را ترغیب می کنند که «درس 
خواندن براي ورود به دانشگاه» را ـ حتی اگر در این زمینه استعداد به مراتب کمتري دارد ـ مهم تر قلمداد کند. شاهد 

مهم این امر «تب کنکور» در جامعه ما می باشد.
2- شاید یکی از دلایل اینکه کشور ما خصوصاً در علوم پزشکی  و برخی از فناوري ها پیشرفت هاي مهمی کرده، اما 
در حوزه  علوم انسانی ِ مورد نیاز کشور ـ مثلاً علم  اقتصاد  ـ هیچ تحول جدي مشاهده نمی شود، همین است که عمده 

استعدادها به آن سمت هدایت می شوند.

تأملی در باب بایسته هاي تحول در علوم... 
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1-3) پیشنهادهایی در مورد وظایف آموزش و پرورش در اصلاح وضعیت علوم انسانی
1- اگر نظریه پردازي در زمینه علوم انسانی اسلامی کار بسیار دشوار و زمان بري است و اگر 
تألیف محتواي علمی براي مقاطع دانشگاهی فعلاً امکان پذیر نیست،  این توجیهات در عرصه 
آموزش عمومی که به کلیاتی از علوم انسانی اختصاص دارد و قرار نیست وارد بحث هاي تخصصی 
شود، قابل قبول نیست. به نظر می رسد آنچه تاکنون در کشور انجام شده بیشتر اصلاحات صوري 
و روبنایی بوده، به نحوي که هنوز در بسیاري از موارد، به طور ناخودآگاه همان مدل تحلیل 
اومانیستی در متون درسی این دوره هاي تحصیلی (حتی در متون دوره ابتدایی در دروسی مانند 
تعلیمات مدنی) به چشم می خورد و بسیاري از آنچه در دروس مربوط به علوم جدید  (از فیزیک 
و زیست شناسی  گرفته تا روان شناسی و اقتصاد ) آموزش داده می شود گاه مغایر با آن چیزي 
است که در درس دینی در همین دوره ها  ارائه می گردد؛ هرچند در سال هاي اخیر تحولاتی در 
برخی از این زمینه ها آغاز شده که می تواند نویدبخش باشد. به هر حال، اصلاح این متون در 
این مقطع، همراه با ارائه آموزش هاي لازم براي معلمان می تواند اولین زمینه هاي شکل گیري 

دیدگاه هاي اسلامی را در کسانی که قرار است بعدها در دانشگاه تحصیل کنند فراهم آورد. 
2- در صورتی که اصلاح فوق محقق شود، آنگاه باید نظام هدایت تحصیلی به گونه اي تنظیم 
گردد که نخبگان و استعدادهاي برتر، بیشتر، به عرصه علوم انسانی وارد شوند. غلبه نگرش هاي 
پوزیتیویستی به علم ـ که همواره در علم بودن علوم انسانی تردید می افکند ـ ضعف شیوه هاي 
آموزشی در علوم انسانی و ... دست به دست هم داده تا علوم انسانی ضعیف ترین جایگاه را در 
استانداردهاي رسمی هدایت تحصیلی کشور ایفا کند، تا حدي که هم اکنون در کتاب درسیِ 
«راهنماي  تحصیلی» که به عنوان یک درس انتخابی در سال اول متوسطه ارائه می شود، توضیحی 
که از رشته هاي تحصیلی علوم انسانی و فلسفه ارائه شده توصیفی است که این رشته ها را مطلوب 
انسان هاي درون گرا و ... معرفی می کند و شاید ناخواسته جوانان و نوجوانان را از ورود در این 

عرصه برحذر می دارد!
مناسبی است که  3- ایجاد تحول واقعی بیش و پیش از هر چیز نیازمند نیروي انسانی 
آن تحول را هدایت و اجرا کند؛ و در عرصه آموزش عمومی، این رسالت برعهده معلمان است. 
امروزه آشفتگی هایی در وضعیت فرهنگی معلمان پدید آمده است که شاید بر اثر غلبه نگاه هاي 
اقتصادي درباره آموزش و پرورش در یکی دو دهه اخیر ـ که مراکز تربیت معلم عملاً به شدت 
کاهش داده شد به بهانه اینکه دانشگاه به قدر کافی نیروي انسانی تولید می کند و نیاز نیست 
دادن به مسائل شکلی  اولویت  و نیز  ـ  ما هزینه ویژه اي به تربیت معلم اختصاص دهیم  که 
عمیق تربیتی باشد و اکنون به جاي اینکه برنامه ریزي منسجمی  و قالبی به جاي مشکلات 
براي تربیت علمی و فرهنگی معلم به عنوان اصلی ترین عنصر تربیت وجود داشته باشد، تلاش 
می شود از نیروهایی که در جاي دیگر شغلی پیدا نکرده و بالاجبار به شیوه حق التدریسی به 
تدریس اشتغال یافته اند و نه آموزشی در عرصه معلمی دیده اند و نه دوره هاي تربیتی خاصی 
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نسل  که  کنیم  توجه  اگر  شود.  استفاده  معلمی  خطیر  نقش  ایفاي  براي  سرگذرانده اند،  از  را 
معلمان دلسوزي که در اوایل انقلاب با انگیزه هاي انقلابی وارد آموزش و پرورش شدند عمدتاً 
یا بازنشسته شده یا در شرف بازنشستگی اند، عمق فاجعه بیشتر آشکار می شود. این سخن به 
هیچ عنوان به معناي نادیده گرفتن زحمات برخی از معلمان حق التدریسی اي که علیرغم درآمد 
بسیار پایین این شغل، عاشقانه به تربیت نسل جدید اهتمام می ورزند، نیست؛ بلکه هشداري 
است به برنامه ریزان و تصمیم گیران کلان در کشور، که گاه براي اصلاح ظواهر نظام آموزش و 
پرورش هزینه هاي کلان مادي و غیرمادي متحمل می شوند، اما پرداختن به رکن اصلی تربیت، 

یعنی معلم، را فراموش کرده اند.
2-3) پیشنهادهایی درباره وظایف حوزه هاي علمیه براي تحول آفرینی در علوم انسانی

 1- به نظر می رسد مناسب است حوزه هاي علمیه در برنامه  آموزشی  خود تغییراتی از جهت 
هماهنگی بیشتر با نیازهاي زمان  انجام دهند؛ هرچند که در سال هاي اخیر شاهد اقدامات مفیدي 
در این زمینه بوده ایم.1 یکی از این تغییرات مهم و ضروري، ضرورت تنوع بخشی به آموزش ها 
و جدي گرفتن نیازهاي متنوع جامعه است. برنامه آموزشی فعلی حوزه هاي علمیه، در مجموع 
به نحوي تنظیم شده که اگر کسی بخواهد «مجتهد » به معناي مصطلح ـ یعنی: متخصص در 
زمینه استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت ، با تأکید بر وظایف فردي ـ شود، برنامه درسی  
نسبتاً مناسبی را پیش روي خود دارد. اما نیاز جامعه به اندیشه ها و معارف  دینی ، منحصر در 
نیازهاي فقهی فردي نیست؛ بلکه علاوه بر آن، امروزه باید هم پرورش  متخصص و صاحب نظر 
دین شناس در بسیاري از علوم تخصصی، به ویژه فلسفه هاي مضاف، علوم انسانی  و هنر ، را جدي 
گرفت و هم براي رفع بسیاري از نیازهاي ملموس و کاربردي جامعه، که می توان همگی آنها را 
تحت نام «وظیفه تبلیغ و گسترش دینداري » قرار داد، برنامه هاي ویژه اي طراحی کرد.2 شاید 
غلبه نگاه فقهی (به معناي فقه  مصطلح) و مراعات جانب احتیاط است که تاکنون مانع ورود 
جدي و عمیق حوزه هاي علمیه به عرصه هاي جدید مورد نیاز جامعه گردیده؛ و امروزه اغلب 
تلاش ها، یا توسط افراد مستقل انجام می شود، یا توسط مراکز نیمه دانشگاهی ـ نیمه حوزوي؛ که 
این دسته دوم، در اغلب موارد، شاید به  دلیل غلبه فضاي ناشی از نگاه دانشگاهی به علم  و کم 
بودن زمان تحصیلات دانشگاهی در مقایسه با تحصیلات حوزوي، دستاورد چندان مطلوبی در این 
زمینه ها پدید نیاورده اند و گاه احساس می شود که بعضاً حتی در مسیر تقویت فضاي غرب زدگی 

و خودباختگی در میان حوزویان گام برداشته اند. 

1- شاید اکنون این تذکر لازم باشد که مبادا برنامه ریزان حوزه  در این زمینه دچار افراط شوند و به خاطر برخورداري 
ــارز آن بحث ورود نمره و  ــب آن را نیز در نظام خود وارد کنند که نمونه ب ــگاهی، معای ــن نظام  دانش ــی محاس از برخ
ــی  حوزه داشته، که البته از  ــد عوارض نامطلوبی در نظام آموزش ــد که به نظر می رس ــگاهی می باش اعطاي مدرك دانش

محل بحث خارج است.
2- البته چند سالی است که تحت عنوان رشته تبلیغ، آموزش هاي متفاوتی نیز در حوزه هاي علمیه ارائه می شود، اما به 
نظر می رسد در طراحی محتواي این رشته نیز عمدتاً همان نگاه سنتی غالب بوده و هنوز تا وضع مطلوب فاصله داریم.

تأملی در باب بایسته هاي تحول در علوم... 
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2ـ مطلب دیگر این است که جایگاه عقل  و دستاوردهاي عقلی در آموزش هاي حوزوي هنوز 
کم رنگ است. شهید مطهري  به عارضه مهمی در تاریخ  فقه  شیعه اشاره می کند و آن این است 
که ائمه  اطهار علیهم السلام با دو جریان انحرافی به شدت مبارزه کردند. یکی، جریان افراطی 
ابوحنیفه  بود که به اسم عقل گرایی،  امور ظنیِ غیرمعتبر همچون «قیاس  فقهی» را در روش هاي 
استنباطی خود وارد می کرد؛ و دوم، جریان تفریطی اشاعره بود که مخالف عقل گرایی و منکر 
حسن و قبح عقلی  بود. فقهاي شیعه در طول تاریخ از جهت اول دقت هاي لازم را به خرج دادند 
و همواره به شدت مراقب بودند که «قیاس» وارد رویه استنباطی آنها نشود، اما در مورد دوم 
ظاهراً خیلی حساسیت به خرج ندادند و شاید ناخواسته تا حدودي در دامن اشعري گري افتادند 
و لذا امروزه کمتر فقیهی عقل و دستاوردهاي عقلی را به عنوان یک منبع مهم در استنباط 
احکام شرع  جدي می گیرد (مطهري، 1359: 70). آنچه باید به سخن ایشان افزود، این است 
که علیرغم این عقل ستیزي و عقل گریزي، نوعی علم زدگی  در همان دسته از تحصیل کردگان 
حوزوي مشاهده می شود؛ یعنی از طرفی ورود هرگونه مباحث عمیق عقلی (فلسفی یا عرفانی) 
در مباحث دینی  را برنمی تابند و از طرف دیگر به شدت علوم حسی و تجربی  را مطلق قلمداد 
می کنند و حتی متناسب با برخی از آراء مطرح در این علوم، گاه دست به تصرفات ناشیانه اي 
در برخی از احکام فقهی می زنند که ادامه این رویه چه بسا در درازمدت، فاجعه اي در عرصه 

تفکر دینی به بار آورد.
3ـ مطلب دیگرضرورت تغییر نوع نگاه رایج به فقه در برخی از عرصه ها ست. اگرچه ورود فقها به 
حکومت، فقه را درگیر عرصه هاي زندگی اجتماعی  کرد، اما هنوز در فضاي کلی حوزه ، این ورود آن 
طور که باید و شاید، مخصوصاً از جانب اساتید اصلی و مراجع معظم تقلید محقق نشده است. امام  
خمینی  تعریف فقه را از یک سلسله باید و نبایدهاي فردي، به «تئوري اداره انسان از گهواره تا گور» 
تغییر داد و بی تردید چنین نگرشی به فقه باید نوعی تحول عمیق در موضوعات دروس خارج فقه پدید 
آورد؛ اما هنوز اغلب مجتهدین برجسته، موضوعات درسی خود را همان موضوعات سنتی قرار داده اند 
و کمتر دیده می شود فقیه برجسته اي درس خارج فقه خود را به بررسی مسائل روز، مانند بانکداري، 
معاملات نفت و گاز، نظریه  ولایت  فقیه،  مسئله حبس به عنوان مجازات و ... قرار دهد و این امر ممکن 
است این نگرش ناصواب را دامن زند که گویی اسلام  و فقه شیعه پاسخی براي این مسائل ندارد و 
تنها اقتصاددانان و حقوق دانان و امثال آنها توان اظهار نظر در این زمینه را دارند.1 علاوه بر این، جاي 
برخی مباحث نگرشی کلان در فقه خالی به نظر می رسد. مثلاً به نظر می رسد پذیرش حسن و قبح 
عقلی و وجود مصالح واقعی براي احکام در تفکر امام خمینی موجب می شد که ایشان باب هرگونه 
«کلاه شرعی» را مسدود اعلام کنند؛ یا چه بسا اصل قرار دادن عدالت و نگاه اجتماعی در پاره اي از 
ــارف فقه  و اصول پیدا  ــا عمق لازم را در عرصه هاي متع ــردگان حوزوي که چه بس ــاره اي از تحصیل ک ــه گاه پ 1- البت
ــارج» به بحث و تدریس این  ــان، تحت عنوان «درس خ ــوند و حتی بعضی از ایش ــد، وارد این مباحث می ش نکرده ان
ــیانه آراء برخی از صاحب نظران غربی بر آیات  و روایات  است، تا  ــتر، تحمیل ناش مباحث می پردازند، که ثمره آن، بیش

تصرف جدي و عمیق در محتواي آن آراء با استناد به مبانی  برگرفته از قرآن و سنت . 
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مسائل به تغییر برخی از فتواها منجر شود؛ یا نوع نگاهی که شهید مطهري  در کتاب نظام  حقوق زن 
در اسلام ارائه می دهد، نگرش هاي مبنایی خاصی را در احکام فقهی ناظر به زن و مرد مطرح می کند 
که بر اساس آنها می توان بدون فروافتادن به دامن روشنفکرمآبیِ نابخردانه، فتاوي خاصی را در این 
حوزه صادر کرد که به تبع خود آثار خاصی در نگرش هاي اجتماعی متخصصان علوم جدید  رقم  زند. 
4 ـ مطلب دیگر اهتمام جدي تر به فلسفه اسلامی و استخراج لوازم این نگاه جهان شمول براي 
حوزه هاي مختلف علوم است که اصطلاحاً امروزه تحت عنوان فلسفه هاي مضاف از آن یاد می شود. 
طبیعی است که هر علمی  بر مبادي  خاصی مبتنی است که به آن، فلسفه علم  گویند؛ مانند فلسفه 
اقتصاد ، فلسفه فیزیک  و... . ضعف و بی اعتباري مباحث متافیزیکی در فلسفه پس از کانت  در غرب، 
موجب گردیده که بسیاري از آثاري که غربیان در باب این فلسفه ها تدوین کرده اند محدود به 
بررسی هاي تاریخی ـ جامعه شناختیِ علم مورد نظر باشد؛ اما اگر بر متافیزیک عمیق صدرایی تکیه 
و رویکرد منطقی ـ فلسفی به علم شناسی را احیا کنیم، می توان نشان داد این «فلسفه علم » ها 
خود مبتنی بر مبادي کلی تري است که در فلسفه اولی بحث می شود. حکیمان مسلمان در حوزه 
فلسفه اولی گام هاي عظیمی برداشته اند و برتري مابعد الطبیعه آنان بر مابعدالطبیعه هاي نظام هاي 
فلسفی  مغرب زمین، جاي انکار ندارد؛ اما لوازم و ثمرات این فلسفه اولی در فلسفه هاي مضاف غالبا1ً 
استخراج نشده و البته چنین امري براي تحول آفرینی در علوم موجود امري کاملاً ضروري است. 
تولید این فلسفه هاي مضاف تنها از عهده کسانی برمی آید که آشنایی عمیقی با فلسفه اسلامی و 
البته آشنایی نسبی با رشته علمی  مذکور داشته باشند؛ و اگر مسئله بالعکس شود، یعنی کسانی به 
تولید این فلسفه ها همت گمارند که تخصص اصلی آنها در درجه اول، در رشته هاي علمی مذکور 
باشد نه در فلسفه  اسلامی، معلوم  نیست حاصل تلاش آنها، واقعاً در راستاي اسلامی کردن این علوم 

قرار گیرد یا توجیه  کردن این علوم.2
5 ـ مطلب دیگر، ضرورت توجه بیشتر حوزویان به آیات  و احادیثی است که به تبیین نظام  
تکوین پرداخته اند. شک نیست که توان برداشت و استنباط صحیح از متون دینی  امري است که در 
تخصص حوزویان است،  اما متأسفانه این استنباط ها بیشتر در حوزه فقه  فردي خلاصه شده است؛ 
در حالی که همگان باور دارند که نیاز انسان به هدایت بسیار بیشتر از مسائل مربوط به فقه فردي 

1- تعبیر «غالباً» به کار بردیم، به خاطر اینکه مواردي از آثاري که می توان آنها را در زمره فلسفه مضاف به معناي فوق 
دانست وجود دارد؛ مانند کتاب «فن سماع طبیعیِ» ابن سینا که به نوعی فلسفه طبیعیات آن زمان بوده است.

2- باید ابراز داشت که حجم تألیفاتی که توسط این گروه دوم نوشته  شده، به مراتب بیش از گروه اول است. علاوه بر این، گاه 
برخی از تحصیلکردگان حوزه هاي علمیه، به علت اینکه شاید عمق لازم را در مبانی  فلسفی  اسلام  به دست نیاورده اند، به نگارش 
در این عرصه ها اقدام کرده اند که نتیجه آن، یا کنار هم گذاشتن برخی از مباحث فلسفه اسلامی و فلسفه غربی است بدون اینکه 
ارتباط عمیقی بین آنها برقرار شده باشد و یا حتی گاه تأثیرپذیري از مبانی غربی و پذیرش ناخودآگاه آنها در قالب عبارات اسلامی. 
از جمله این متون می توان به کتاب «درآمدي به فلسفه علم » (حبیبی، 1387) اشاره کرد که اگرچه خواسته از چشم انداز فلسفه 
اسلامی مکاتب غربی را تحلیل کند، اما عملاً هم گاه قرائت ضعیفی از مکاتب غربی فلسفه علم ارائه شده و هم برخی از نقدهاي 
آن ضعیف و نامناسب است؛ و حتی گاه صدر و ذیل کتاب داراي تناقض می باشد، مثلاً با اینکه در خود همین کتاب دیدگاه 
پوزیتیویسم و دیدگاه پوپر در باب علم و فلسفه نقد و رد می شود، اما فصولی که به تعریف این دو اصطلاح اختصاص دارد، مبتنی 

بر نگاه پوزیتیویستی به علم و نگاه پوپري به تفکیک علم و فلسفه است.

تأملی در باب بایسته هاي تحول در علوم... 
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است؛ و درك صحیح نظام تکوین نیز در این زمینه اهمیت فراوانی دارد، که نمونه اي از آن را در 
مباحث روان شناسی نوین مشاهده می کنیم. اگر امروزه ما چنین مواردي را مهم نمی شمریم، لزوماً 
ناشی از نبودن مواد و منابع استخراج این مطالب در روایات  اسلامی نیست، بلکه چه بسا سخن در 

پیگیري نکردن عالم ان باشد.
6ـ آخرین مطلب و شاید از جهاتی مهم ترین مطلب، عدم جایگاه شایسته بحث هاي قرآنی 
در نظام  حوزوي است. سخن از مهجوریت قرآن در حوزه هاي علمیه بارها توسط بزرگان دین  
ایشان  شاگردان  از  برخی  سپس  و  طباطبایی   علامه  مهم  بسیار  اقدام  با  البته  و  شده  مطرح 
گام هایی در این زمینه برداشته شده تا درس تفسیر و تدبر در قرآن کریم به عنوان یک درس 
مهم و جدي قلمداد شود ولی حق  این است که هنوز این درس در فضاي عمومی حوزه  درسی  
در حاشیه قلمداد می شود و طلبه ها بیشتر به عنوان یک علاقه شخصی و نه به عنوان یک نیاز 
ضروري علمی و در یک نظام رسمی  برنامه ریزي شده، به سراغ این حوزه مطالعاتی می روند؛ و 
در بسیاري از موارد نیز، مراجعات بیشتر در حد نکته یابی هاست تا کسب نگاه جامع معرفتی به 

عالم و آدم از قرآن کریم و امثال آن.

3-3) اشاره اي به جایگاه برخی از نهادهاي کلان کشوري در مسیر تحقق علوم انسانی اسلامی
از آنچه گفته شد، معلوم  است که تحقق  چنین اهداف عظیمی کار یک یا دو مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی نیست و یک عزم ملی را در سطح کلان کشور طلب می کند. به نظر می رسد یکی از 
مشکلات مهم این است که نهادهاي مرتبط با این مسئله، از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، 
علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ  و ارشاد اسلامی گرفته تا 
نهادهاي اجتماعی دیگري همچون صدا و سیما و ...، به صورت جزایر مستقل از هم کار می کنند:
در آموزش و پرورش، آنچه در درس دینی  آموزش داده می شود گاه در فضایی کاملاً مغایر 
با علوم جدید  (از فیزیک و زیست شناسی  گرفته تا جامعه شناسی  و اقتصاد ) است و البته در 
چند سال اخیر حرکت هایی براي نزدیک کردن فضاي این دو حوزه  به همدیگر برداشته شده، 
اما همواره این اشکال مطرح می شود که: باید در دانشگاه ها تحول لازم صورت گیرد و علم  مورد 
نظر تولید شود تا بتوانیم در آموزش و پرورش تدریس کنیم، چرا که هم معلمان نظام آموزش 
و پرورش، فارغ  التحصیلان همان دانشگاه ها هستند و هم مؤلفان کتاب هاي درسی  آموزش و 
پرورش. از طرف دیگر، مسئولان تحصیلات عالی بر این باورند که چون سنگ بناي تفکر افراد 
در دوره هاي پیش از دانشگاه نهاده می شود، وقتی نگرش غربی به علم در آن دوره تثبیت شد، 
دیگر نمی توان انتظار تغییر جدي داشت خصوصاً که اغلب اساتید دانشگاه نیز فارغ التحصیلان 

همین تفکر غربی اند. 
از سوي دیگر، وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی که اساساً  عنوانش دلالت بر وظیفه اش براي 
ورود در این عرصه ها را دارد، چنان درگیر مشکلات روزمره فرهنگی گردیده که امروزه کمتر 
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کسی تصور می کند که اصلاً پیوند حوزه  و دانشگاه  و بسترسازي براي تولید علم دینی در حوزه 
وظایف این وزارتخانه هم باشد. هابرماس در سفري که به ایران  داشت به خوبی متوجه جایگاه 
ً  اعتراض کرد  اصلی این وزارتخانه شد و با توجه مبانی لیبرالیستی اش در چند سخنرانی شدیدا
خود ایران  دهید؟ اما در  انجام  اسلامی» در جامعه  می خواهید «ارشاد  که شما به چه حقی 
کمتر به این مسئله توجه می شود که جایگاه و رسالت اصلی این وزارتخانه ، ارتباط وثیقی با سه 
وزارتخانه آموزشی کشور دارد. علم مسئله اي خاص فضاهاي رسمی آموزشی نیست، بلکه زمانی 
دانشگاه ها پویایی علمی پیدا می کنند که علم و علم آموزي یک هنجار اجتماعی شده باشد و 
نیز زمانی فضاي علم آموزي دانشگاه ها رنگ و بوي علم دینی به خود می گیرد که اساساً چنین 
مطالبه اي در کل کشور به طور جدي وجود داشته باشد و لذاست که نهادهایی مثل وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی وظایف ویژه اي در این عرصه پیدا می کنند.
با همین توضیح از دیگر نهادهایی که در این زمینه وظیفه خاص و مهمی دارد، صدا و 
سیماست. امام  خمینی در تعابیر خود، صدا و سیما را «دانشگاه » معرفی می کرد، اما وضعیت 
جاري صدا و سیما با آنچه امام ترسیم کرده اند، فاصله زیادي دارد. البته با راه اندازي شبکه 
آموزش  گامی در نزدیکی این سازمان به نهادهاي آموزشی برداشته شده، اما هنوز نگاه حاکم 
در آن، به تبع فضاي کلی کشور، تلقی دانش  به معنی غربی کلمه است. این فضا به قدري در 
کشور دامن زده شده که اساساً کمتر دانش آموزي در حالت عادي به ذهنش خطور می کند 
که براي علم آموزي می توان درباره گزینه «حوزه  علمیه» نیز اندیشید و داوطلبان حوزه هاي 
علمیه افرادي هستند که از طریق دوست و آشنا چنین انگیزه اي برایشان پیدا شده و به نظر 
صدا و سیما، اقدام مؤثري  می رسد نهادهاي رسمی حکومت اعم از وزارتخانه هاي مذکور و 
واضح  پر  برنداشته اند.  علمیه  حوزه هاي  در  تحصیل  سوي  به  علم آموزان  دادن  سوق  جهت 
است که در چنین فضایی اساساً علم آموزي در حوزه علمیه، به لحاظ جامعه شناختی، معناي 
می شود  تحصیل کرده ها  از  صحبت  وقتی  و  ندارد  دانشگاهیان  نزد  بلکه  و  مردم  روشنی نزد 

ذهن ها معطوف به دانشگاهیان می شود.
براي حل این مشکلات شاید لازم باشد شوراي عالی انقلاب فرهنگی  برنامه  جامعی تهیه 
کند که نه فقط نظام  آموزشی  و پژوهشی را از ابتداي دوره تحصیلات رسمی (یعنی در آموزش  
و پرورش ) تا پایان تحصیلات عالی مورد بازنگري جدید قرار دهد، بلکه به وضعیت علم در فضاي 
کلان فرهنگی جامعه نیز توجه ویژه اي داشته باشد. در عین حال می توان از اقدامات فوري تر 
نیز سخن به میان آورد. مثلاً شاید وظیفه  فوري تري که برعهده نهادهاي کلان کشوري باشد، 
حمایت جدي و نظام مند از آن دسته از مؤسسات آموزشی و پژوهشی است که مشخصاً تلفیق 
معارف  اسلامی و علوم جدید  را در یک نظام  ویژه در دستور کار خود قرار داده اند. اگرچه حمایت 
مالی یکی از مصادیق مهم و لازم براي حمایت از این مؤسسات است،  اما این حمایت فقط براي 
بقاي صوري آنها می تواند مفید باشد. جهت گیري نظام رسمی  آموزش  به سمت و سوي  این 

تأملی در باب بایسته هاي تحول در علوم... 



26

راهبرد فرهنگ / شماره پنجم / بهار 1388

مؤسسات، زمینه سازي براي ارتباط بین این مؤسسات، حمایت از تولید و توزیع دستاوردهاي 
آنها،  به کارگیري فارغ  التحصیلان آنها در نهادهاي رسمی آموزشی کشور و تقویت امکانات مادي  

و معنوي براي پژوهشگران مرتبط با این مؤسسات، از جمله این حمایت هاست.

جمع بندي
علوم  این  ناسازگاري  ما،  کشور  در  انسانی  علوم  عرصه  در  مشکل  مهم ترین  شاید  امروزه 
با فضاي فرهنگی و نیازهاي عینیِ جامعه دینی است؛ و شاید بهترین علاج این مسئله را در 
تحول آفرینی اي در این علوم باید جستجو کرد که در درازمدت به تحقق «علم دینی» بیانجامد. 
با پیش فرض   ضرورتِ نوعی تعامل بین دستاوردهاي علوم جدید  و آموزه هاي متون دینی  می توان 
سیاست هایی را براي جامعه علمی  کشور توصیه کرد که در درازمدت، زمینه هاي لازم را براي 
تحقق  علم  دینیِ  مورد نظر فراهم آورد و مشکلات علوم انسانی در جامعه اسلامی ما را مرتفع 
سازد. این سیاست ها حاصل حرکتی دیالکتیکی بین علوم جدید و معارف  اصیل دینی، همراه با 
اعمال دغدغه هاي تربیتی لازم در فرایند تحصیل علم و اصلاح ساختارهاي کلان علم در کشور 
است. بدین ترتیب، راهکار  تحقق علوم انسانی اسلامی بیش از آنکه یک برنامه  پژوهشی ناظر به 
محتوا باشد، یک برنامه  ریزي تعلیم و تربیتی  نسبتاً درازمدت طلب می کند، برنامه  ریزي اي که: 
تحقق  علم  را نه در مجموعه  هاي مکتوب بلکه در درون یک عده از انسان ها جستجو می کند؛ 

و می کوشد یک نهضت تولید علم  را در این انسان ها رقم بزند، نهضتی که:
- علاوه بر توجه به ضروریات تربیتی  دانش پژوهان، 

- و علاوه بر تلاش در راستاي اصلاح ساختاري نظام دانش در کشور،
- هم معارف  دینی  لازم براي پیدا کردن نگرش و جهان بینی درست و محدوده  هاي عمل 

مورد نظر دین  را در اختیار  آنها قرار می دهد؛ و
- هم علوم جدید  را جدي می گیرد؛ و در علوم جدید نیز بیش از آنکه به محتویاتی بپردازد که 
«کارشناس» پرور باشد، در صدد آموزش  محتویاتی است که «نظریه پرداز» و «صاحب نظر» بسازد. 
چنین انسان هایی به تدریج محصولی تولید خواهند کرد که می توان بی دغدغه آن را علم  
دینی نام نهاد و «گرچه فهم آنها بشري و فاقد قداست الهی است، اما مفهوم و فتوا و محتواي 
مانع  است» (جوادي آملی، 1372 : 362) و البته نه این تقدس  مبارك  و  مقدس   سخن شان 
نقدپذیري و تکامل این علوم می شود؛ و نه این علوم، خاص جامعه دینی  است، بلکه همچون 

تمامی علوم موجود، خصلت همگانی دارد. 
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